
 دلار: داشتم باهاتون
 شوخی می کردم دیووونه ها

    جواد خیابانی: دیدیم که گرونی دلار چیزی از ارزش های ریال کم نکرد!
    دلال: یعنی روزهای روشن خداحافظ؟

    مردم: حالا چطوری آب و صابون بیاریم روتونو بشوریم محتکرها؟!
    ریال: یه ذره تشویقم کنید اعتمادبه نفسم افتاده

    گوجه فرنگی: منم باید بیام پایین؟ تازه داشتم حال می کردم بابا!
    رئیس بانک مرکزی: دیدید گفتم؟ دیدید حباب بود؟!
    یورو: خبه، خبه، ریال و دلار خوب با هم خلوت کردید!

#بیا_پایین تر_عزیزکم #دلالی_کار_بدیست #شهرونگ

کاهش شدید قیمت دلار در بازار

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره پانصد و شصت و یکم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

تماشاخانه

صفحه آخر چهارشنبه  11 مهر 1397 |  سال ششم |  شماره  1513

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

 صندوقچه داستانکینو |   کارتونیست| شهر فرنگ

مونا زارع
طنزنویس

»ما عادت به خرج کردن نداریم.« این را عمو 
جان در حالی که پنجمین شــیرینی ناپلئونی 
را یــک جا فرو کرد توی دهانش گفت. راســت 
هم می گفــت ما خانوادگی دســتمان به خرج 
نمی رود چــون عادتمان داده انــد تا وقتی توی 
جمــع، داوطلب دیگــری برای خــرج کردن 
هســت خودمان را بیخود وسط نیندازیم. البته 
که به قول عمو جان چــون ما برای پولمان زیاد 
زحمت می کشــیم این اتفاق در ما افتاده وگرنه 
پدربزرگمان آدم دســت و دلبازی بوده که توی 
خاطراتی که ازش نقل می کنند این طور آمده که 
پدر جان سفره ای می انداختند از سر آشپزخانه تا 
ته اتاق. لگن ماستی را می گذاشتند بغلشان و به 
اندازه ۱۸ نفر آدم بالغ کاسه ماست پر می کردند 
بدون اینکه قطره آبی توی ماست بریزند. باورش 
سخت است اما با ســنگک هم ماست ها را سرو 
می کردند و آخ نمی گفتند و عمو می گوید یکی دو 
بار هم خودش دیده برای اعیاد کشمش هم توی 
ماست می ریختند. اما خب پسرهایش که بزرگتر  
و زن و بچه هایشان هم به ســفره اضافه شدند، 
پدربزرگ یک دور جمعیت را شمرد و گفت پارچ 
آب را بیاورید و به لگن ماستش آب هم اضافه کرد 
و همین کارش شروع بدآموزی به پسرهایش بود. 

به همین خاطر خرج نکردن ما ریشه تاریخی دارد 
و از روی تدبیر می آید. مثلا همین چند ساعت 
پیش بود که تصمیم گرفتیم برویم ســفر و به 
عمو جان هم پیشنهاد بدهیم همسفرمان شود. 
این طور موقع ها تک زنگ می زنیم به عمو جان 
که یعنی بهمان زنگ بزند تا پول تلفنمان نیفتد. 
عمو جان هم تک زنگ می زند که یعنی زرنگید! 
خودتان زنگ بزنید. چند ساعتی به کل کلمان 
ادامه می دهیم تا زنگ خانه زده می شود و عمو 
جان پشت در اســت. پیشنهاد دادیم برویم سه 
روز ترکیه بگردیم کــه ابروهای عمو جان رفت 
بالا و  با حیرت به بابا نگاه کرد و گفت:»چت شده 
ناصر؟! عقلتو از دســت دادی؟ ترکیه؟! سه روز! 
می دونی چقدر هزینه اش میشه؟« بابا هم سرش 
را انداخت پایین و گفت:»بچه ها میگن الان دیگه 
همه ترکیه رو میرن. نریم عقده ای میشیم.« عمو 
دســتش را برد توی ریشش و گفت:»چرا تبریز 
نه؟! غذاهاشــون هم خیلی خوشمزه و عالیه.« 
بابا نارنگی روی میز را برداشــت و پوست کند و 
گفت:» آره..حــالا تبریزم دوره مصرف بنزینش 
هم زیاده. گیلانم خوبه. هم سبزه، هم دریا داره.« 
نارنگی ها را بین هر شش نفرمان پرپر و تقسیم 
کرد و عمو جان گفت:» ببین شــمال فقط یه 
بدی داره اونــم اینه که رطوبت داره اشــتهای 
بچه ها میره بالا! بوی جوجه همه جا پیچیده هر 
دفعه می خوان هوس کباب کنن خرجش میره 
بالا.« بابا بشکنی زد و گفت:» نکته به جایی بود. 

یکیشونم این وسط توی دریا غرق شه حالا بیا 
هزینه پیدا کردنش و کفن و دفن و ناهار بعدش..

اووف. ببین ســد کرج چطوره؟ هواشم خوبه.« 
عمو جــان گردنش را خارانــد و گفت:» همون 
دیگه! مشکل اینه هواش خوبه. ببین اینا برن توی 
هوای خوب دیگه برنمی گــردن توی این خونه 
لونه کفتری وسط شــهر. حال میده بهشون هر 
هفته میگن ببر سد. می دونی چه پول بنزینی 
میشه هر هفته تا کرج؟« بین بابا و عمو نشسته 
بودیم و گردنمان بین مکالمه شان می چرخید و 
فشارمان مدام پایین تر می افتاد که بابا بشکنی 
زد و گفت:»چقدر می فهمی تو منصور! من بودم 
الان همه سرمایه ام رفته بود. میگم خب یه کوکو 
سبزی لقمه بگیریم زنگ بزن خانم بچه هام بیان 
بریم امشب پارک آخر بلوار.« عمو لای دندانش 
را پاک کــرد و گفت:»نــه داداش! پارک چرخ و 
فلک داره بچه ها می بینن مجبوریم هزار تومن 
بدیم یه دور سوار شن. یه دوری که به هیچی ام 
نمیرسن پوچه واسشون. کوکو سبزی هم تخم 
مرغ می خواد.الان تخم مرغ گرونه.یه غذای بدون 
تخم بهتره.« بابا رفت تــوی فکر و گفت:»بریم 
توی بالکن پس.« عمو چند لحظه ای فکر کرد و 
گفت:»باشه هرچی بچه ها بگن. توی بالکن یا لب 
پنجره؟« که ما بالکن را انتخاب کردیم و الان هم 
چون همه مان نشسته جا نمی شویم به صورت 
ایستاده داریم توی لگن پدربزرگ مرحوممان 

ماستمان را می خوریم!

»خانواده ولخرج ما«

زندگی رویایی، دنیاتم و دنیامی!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس 
گفته گداها در تهــران روزی 4 میلیون 

تومان درآمد دارند.
- یــک مــرد 48 ســاله از خیابــان 
جمهــوری: مــن از محتکــران کمال 
تشــکر را دارم که با ادامــه روند فعلی 
تورم -که البتــه به گفته رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگــی خیلی هم 
نامحســوس اســت- و عــدم افزایش 
درآمدهای ما قشــر حقوق بگیر، کاری 
می کند که بخشی از همکاران ما زندگی 
کنار گدایان را تجربــه کنند. خلاصه از 
اینجا نشــد درآمد داشته باشیم از آنجا. 
مهم این اســت که کارهای شــما، عده 
بیشتری را به سمت 4 میلیون تومان در 

روز سوق می دهد.
- یک  گدا  ســر چهارراه ســیروس: 
اووووو، حالا همیشه شعبون یک بارهم 
رمضون. بعدش هم مگه چقدر میشــه؟ 
روزی دویست وخرده ای دلار دیگه این 

حرف ها را نداره.
- یک مرد کارمند از میدان ونک: برای 
کلیه مسئولان یک بیت شعر می خوانم 
و رفــع زحمــت می کنم. مســئولان 
محتــرم، مــا از طلابــودن پشــیمان 
گشــته ایم، مرحمت فرموده ما را مس 
کنیــد. بالاغیرتا این یــک کار را انجام 

دهید.
- یک خانم پرســتار از میدان آزادی: 
پــس آن آقایی که گفته بــود ما باید از 
یمنی ها یاد بگیریم و لنگ بپوشــیم و 
نان خشــک بخوریم، درواقع آن چه ما 
در آینــه نمی دیدیم را در خشــت خام 
دیده بــود. او با ترغیب مــا به برگزیدن 
این سبک زندگی می خواست به روزانه 

4 میلیون تومان درآمد برسیم.
- یک مرد بازنشسته از میدان گمرک: 
بله بله. فرموده بودند ما خودمان انتخاب 
کردیم. درست گفته بودند. اگر من هم 
جای کارمندی، گدایی را انتخاب کرده 
بودم، الان جلوی عروس و داماد و نوه ها 

شرمنده نمی شدم.
- یــک فعــال اقتصادی از ســرگذر 
لوطی صالح: به نظر می رسد این حجم 
چرخش ســرمایه در روز نیــاز به یک 
موسســه مالی اعتباری تــوپ دارد. به 
فکر افتادم بــا احداث موسســه مالی 
اعتباری »گدا بانک« سرمایه این عزیزان 
را به ســمت تولید و اقتصاد سوق بدهم 
و با جمع آوری این ســرمایه از گداهای 
محترم، به تاجران و سرمایه گذاران، وام 

کلان اعطا کنم.
- آقایــی که می خواســت شــماره 
ملــی اش را بــرای ثبت نــام خــودرو 
بفروشد از بیرون از استودیو برنامه حالا 
خورشــید:  ای بابا، این گدایان محترم 

تهرانی کدملی نیاز ندارند؟  
- پســر جوان پشــت بیمارســتان 
ســینا: ددم وای من کلیه ام را فروختم 
10 میلیون تومان، یعنی دو روز کار این 

برادران گدا در بازار؟
- یک رئیس جمهوری ســابق از تلفن 
عمومــی نارمک: نقشــی کــه من در 
بهبود شــرایط زندگی این شهروندان 
عزیز داشــتم، انکارناپذیر اســت. من 
کاری کردم این جماعت بیشــتر شوند 
و با توجــه به افزایش تعــداد گدایان و 
درآمدشــان، درواقع من بــه افزایش 
ســطح درآمــد و رفاه ایرانیــان کمک 

کرده ام.

گمشدگان

حریم خصوصی ام کجاســت؟ |شــهاب نبوی| 
حقیقتش این است که ســاعت از سه نیمه شب گذشته و من 
هنوز نتوانسته ام بخوابم. حقیقت دیگر هم این است که نه عاشق 
شده ام نه به خاطر بدبختی هایم است که خوابم نمی برد. حقیقت 
اصلی این اســت که هنوز درِ یخچال و درِ خانه  و درِ اتاقم را چک نکرده ام و تا این 
کارها را نکنم، نمی توانم کپه مرگم را بگذارم. یک حقیقت دیگر هم وجود دارد و آن 
این است که من روی در خیلی حساسم؛ بس که از بچگی هیچ حریمی نداشتم 
و خب بالطبع دری نداشــتم. حقیقتش این است که من وسط هال می خوابیدم 
چون یک اتاق بیشتر نداشتیم که آن هم مامان داخلش می خوابید )حقیقت دیگر 
این است که من از ترس اینکه سردبیر چیزی را حذف نکند حتی بابا هم تو اتاق 

نمی رفت(. به همین خاطر من و بابا و بــرادرم در هال می خوابیدیم و تا صبح در 
حال کشتی گرفتن با هم بر سر پتویی بودیم که باید به صورت مشترک استفاده 
می کردیم. حالا در این شرایط حریم خصوصی کجا بود؟ من یک بار به بابا گفتم: 
»بابا، حریم خصوصی من کجاست؟« حقیقتش این است که بابا آدم بددهنی بود 
و جوابش قابل چاپ نیست. به محض اینکه دستم به دهانم رسید، سریع یک خانه 
اجاره کردم و راهی خانه خودم شــدم؛ البته اگر نمی رفتم هم بابا دیگر از کنار من 
خوابیدن خسته شده بود و خودش بیرونم می کرد. در خانه خودم هم  خیلی اذیت 
می شوم چون عادت کرده ام که با چند نفر دیگر زیر یک پتو بخوابم، همه اش کابوس 
می بینم و فکر می کنم دو-سه نفر دیگر هم زیر پتو و کلا در خانه هستند. الان هم از 

یخچال صدا می آید. احتمالا یکی شان توی یخچال گیر کرده....

فلکه اول
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درحاشیهنوسانقیمتدلار


